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به همت »بنياد نخبگان استان تهران« و »دفتر تکريم و الگوسازی 
بنياد ملی نخبگان« در روز يکشــنبه هفدهم تيرماه ســال جاری 
)1403( مراســمی در بزرگداشت اســتاد اسفنديار معتمدی و 
تقدير از يک عمر خدمات ايشان به آموزش فيزيک، تأليف، ترجمه، 
برنامه ريزی، سخنرانی و ديگر خدماتشان در محل بنياد برگزار شد.

در ابتدای جلسه آقای حيدر مفتاحی زاده رئيس بنياد نخبگان 
استان تهران، ضمن خيرمقدم به حضار گفت: »ما 
در بنياد نخبگان در حوزة تکريم، فعاليت نخبگانی 
را يک چرخة کامل می بينيم که از شناسايی يک 
نخبه تا زمان توانمندســازی، اثرگذاری، تکريم و 
الگوسازی او اين چرخه ادامه می يابد. ضمن اينکه 
تکريم و الگوســازی آخرين خط نخبگان نيست، 
بلکه مولد نخبه پروری و نخبه ســازی برای کشور 
است. نگاه ما اين است که از اين طريق بتوانيم الگوهايی در کشور 
بسازيم که برای دانش آموزان و دانشجويان رهنمون هايی برای حفظ 

کشور و آبادانی آن باشند«.
وی با بيان اينکه بخش مغفول مانده در بنياد نخبگان، آيين های 
تکريم از بزرگوارانی بود کــه در حوزة آموزش وپرورش و در بخش 
تأليفات، مطالب درســی ارزشمندی را برای دانش آموزان به رشتة 
تحرير درآورده اند؛ گفت: »معماری علمی و درســی دانش آموزان 
دهه های 50 و 60 که امروز خودشــان اثرگذار شــده اند، به وسيلة 
امثال اســتاد اسفنديار معتمدی شکل گرفته است و ما وظيفة 
خود می دانيم که تأثيرگذاری اين بزرگان را به دانش آموزان کنونی 
نشــان دهيم. بدين منظور بزرگداشت امروز را به جناب معتمدی 
اختصاص داده ايم و از شما بزرگوارانی که به دعوت ما پاسخ  داده  ايد 
و در اين جلســه حضور يافته ايد، از سوی خود و همکارانم در بنياد 

نخبگان تشکر می کنم«.

آقای جواد محقق، شاعر و روزنامه نگار
به نام خداوند بخشندة مهربان

درود می فرســتم به پيشگاه شــما عزيزان و 
استادان گرامی

ماية خرسندی اســت که اين سعادت نصيب 
بنده شد تا در محضر شما بزرگواران باشم.

اين کاملًا روشن است که از ديرباز تاکنون هر 
کس در هر جايگاه، مقام و کســوتی که بوده و 
هســت مديون معلمان و استادان خويش است و هر گاه موفقيتی 
نصيب او شود با افتخار عنوان می کند که موفقيت خود را مرهون 

شاگردی کردن نزد فلان استاد و معلم می داند.
معلمی شغلی است که همواره منزلت و جايگاه خود را حتی در 
دوران بازنشستگی حفظ می کند. تنها و تنها معلم است که هر گاه 
از شغلش بپرسند با افتخار می گويد من معلم هستم. چون همگان 
دانش، منزلت، اعتماد، هنر و انســانيتی را که در اين کلمه هست 

می شناسند و آن را به خوبی درک می کنند. بنابراين معلمی فی نفسه 
شايستة تقدير است و بر همة ما واجب است که همة اين عزيزان را 

تکريم کنيم، به ويژه معلمانی مثل استاد اسفنديار معتمدی را.
آقای محقق افزود: آشنايی من با آقای معتمدی زمانی شروع شد 
که سردبيری مجلة »رشــد معلم« را برعهده داشتم. به طور کلی، 
در طول 12 ســالی که مســئوليت مجله بر عهدة من بود، تلاش 
می کردم به دنبال معلمان بزرگ کشورم بروم. به ويژه معلمانی که 
در استان های کشــور حضور داشتند و در محل خود فعاليت های 
فرهنگی و ادبی پرباری انجام داده  بودند، اما به عنوان معلم و چهرة 
آموزشــی حضورشان در کشــور خيلی انعکاس پيدا نکرده بود. از 
همين رو تصميم گرفتم اين عزيزان را به خوانندگان مجله به ويژه به 

ديگر همکارانشان معرفی کنم.
يکی ديگر از کارهايی که انجام دادم و بايد بگويم جزو »فعاليت های 
دلی من« در مجله بود، مصاحبه با شخصيت های برجسته ای بود که 
در جامعة معلمان حضور داشــتند ولی تا آن روز چنان که بايد به 
شخصيت علمی، فرهنگی، ادبی و هنری آن ها پرداخته نشده بود. 
در آن ســال ها من با چهره های مختلفی آشنا شدم و علاوه بر آن 
گفت وگوهايی با نزديک به يکصد نفر داشــتم. يکی از اين افراد که 
من ساعت های فراوانی در دفتر مجله از ايشان کسب فيض می کردم، 
آقای اســفنديار معتمدی بود که هم اکنون همة ما در خدمتشان 

هستيم.
برای ايشــان و همة معلمان بزرگ ايران آرزوی سلامتی و توفيق 
دارم. مــا قبل از کرونا در »بنياد نخبگان تهران« اقداماتی در حوزة 
تکريم اين عزيزان انجام می داديم و شــخصيت های آموزشــی و 
پژوهشی گوناگونی را معرفی می کرديم و بزرگداشتی برای عزيزان 
می گرفتيم، اما کرونا آن را متوقف کرد و حالا خوش حالم که بار ديگر 
اين برنامه از سر گرفته شده است و اميدوارم ادامه يابد و مجموعة آن 

در قالب يک کتاب در اختيار علاقه مندان قرار گيرد.
متشكرم

دکتر محسن شاه رضايی، معاون بنياد و مديرکل دفتر الگوسازی 
و تکريم نخبگان

کار ما قدردانی است و ما قدرشناس زحمات افرادی همچون استاد 
معتمدی هستيم. استاد معتمدی کسی است که بيش از پنج دهه 
به فعاليت های علمی، آموزشی و فرهنگی گوناگون در مدرسه ها و 

دانش سراها پرداخته و قطعاً لازم التکريم است.
بايد اضافه کنم که تاکنون بزرگداشت های ما در حوزة ادبيات بوده 
و اين نخستين باری است که در حوزة فيزيک از معلمی برجسته و 
توانا تقدير می کنيم. من می دانم که اســتاد معتمدی از دهة 40 تا 
امروز خود را يکسره وقف فعاليت های علمی آموزشی کرده  است و 

خوشبختانه همچنان به اين فعاليت ها ادامه می دهد.
از سوی ديگر ما می خواهيم الگوسازی کنيم. دانش آموزان بايد اين 
افراد را که به گردن ما حق دارند، بشناسند. بنابراين بايد استادانی 
همچون استاد معتمدی را معرفی کنيم و با آن  ها گفت وگو داشته 



باشيم تا تجربه های اين عزيزان به ثبت برسند. همچنين در تلاشيم 
تا دانش آموزانی نويسنده پرورش دهيم که بنويسند و تجربه های اين 

عزيزان را ثبت کنند تا برای آيندگان بمانند.
مديرکل دفتر الگوسازی و تکريم نخبگان بنياد ملی نخبگان تأکيد 
کرد: »تنها بزرگان اند که قدر بزرگان را می دانند، چرا که به ريشه ها 

می پردازند«.

دکتــر محمود امانــی طهرانی، دبيــرکل شــورای عالی 
آموزش وپرورش

بسم الله الرحمن الرحيم
ســلام عرض می کنم به حضور همة استادان 
گرامــی، و چون روز اول محرم  اســت بهترين 
تحيــات خــود را تقديــم می کنم. بــرای من 
سخن گفتن در اين مجلس افتخار بزرگی است، 
چون بيش از چهل سال از چشمة محبت و علم 

آقای معتمدی بهره مند شده ام.
من در مدرسة علوی معلم علوم راهنمايی بودم و استاد هم در آن 
مدرسه، در دبيرستان تدريس می کرد. گاهی ما مطابق برنامه های 
علمی تنظيم شده در مدرسه، از آقای معتمدی برای سخنرانی دعوت 
می کرديم و ايشان با کمال اشتياق حضور پيدا می کرد. آشنايی ما 
از آنجا شــروع شد. البته قبل از آن با مشاهدة برنامة مسابقة علمی 
در شبکة 2 تلويزيون استاد را می شناختم. احتمالًا بعضی از شما آن 

برنامة  اثربخش را ديده بوديد.
استاد معتمدی فردی اســت که از جنبه های گوناگون می توان 
برايش مراســم تکريم گرفت و هر يــک از اين جنبه ها به تنهايی 
شايستة تکريم است. استاد يک معلم و آموزش گر است که عمر خود 
را صرف تعليم وتربيت و ارتقای جايگاه معلمی کرده است. بسياری 
از معلمان کشور و همکاران و هم رشته ای های من تصديق می کنند 
که آقای معتمدی يک عمر در راستای ارتقای سطح نگاه به معلم و 
آموزش در کشور قدم برداشته و توليدات علمی ايشان در اين زمينه 

قابل توجه است.
از ســوی ديگر استاد معتمدی محل تلاقی و اتحاد ميان قديم و 

جديد، نو و کهنه و آدم هايی با گرايش های متفاوت است، و می توان 
گفت نوع مواجهة معتدل استاد معتمدی با همة افراد خودش حائز 

اهميت است.
من زمانی که وارد دفتر تأليف شدم، جوان بودم و مواجهة ايشان 
بــا من کاملًا بــاز و دعوت کننده بود. در هر ديــدار و گفت وگويی 
که داشــتيم، بدون هيچ چشمداشتی تجربياتش را در اختيار من 
می گذاشت. به نظرم ايشان برای وصل کردن زاده شده است نه برای 
فصل کردن. تاکنون من يک جملة نااميدکننده، منفی و تلخ از ايشان 
نشــنيده ام و همواره اين روحيه را در تمامی ابعاد از کلان تا خرد 

حفظ کرده است.
ويژگی ديگر اســتاد اين اســت که با بزرگان علم و ادب هم دورة 
خود مانند: شــادروان احمد بيرشک، خانــم توران ميرهادی، 
استاد نوروزيان، دکتر کمال جناب، دکتر ابوالقاسم قلم سياه و 
مرحوم احقری ارتباط علمی و کاری داشته  است و همواره از آن ها 

سخن می گويد.
حضور پيوستة استاد معتمدی در جلسه های دانش آموزان، معلمان، 

کلاس های ضمن خدمت و ديگر مجامع علمی ستودنی است.
در زمينــة تأليف، کتاب هايی که بــرای دانش آموزان و نيز برای 
آموزش همکاران خود نوشــته  است، بسيار پرشمار است. در واقع 
پرکار و پرتوليد  بودن استاد در اين زمينه يکی از ابعادی است که به 

نظر می آيد بسيار قابل توجه است.
بُعد ديگر استاد معتمدی، نگاه عميقی است که ايشان به مسئلة 
علم، علم آموزی و گنجينة بســيار پرافتخار حکمی  علمی ايران و 
اسلام دارند. اين وجه يکی از بخش های مغفول نظام آموزشی ما 
بوده است که خوشبختانه در بيست سال اخير موردتوجه جدی 
قرار گرفته اســت. آقای معتمدی جزو افرادی است که زودتر از 
همه به اين زمينه توجه پيدا کــرد و توليدات اثرگذاری در اين 
زمينــه دارد. من خودم تاريخچة ســازمان آموزش وپرورش را از 

ايشان آموختم.
و آخرين نکته؛ به نظر من ســرماية اصلی معتمدی نگاهی است 
که به اصالت خود دارد؛ به پدر، مادر، زادگاه، مدرسه، محيط زيست 
و ميراث علمی عميق کشــور که اين ها خود موجب تعلق خاطر و 
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خودباوری ايشان شــده و در آثارشان موجود است. از خدا عزت و 
پايداری استاد را آرزو می کنم؛ و به قول مولانا:

که يکی چراغ روشن زهزار مرده بهتر
که به است يک قدِ خوش، ز هزار قامت کم

مهندس حازم فری پور، مدير مؤسسة فن آموز
خدمت استادان عزيزم سلام عرض می کنم.

آشــنايی من با اســتاد معتمــدی از همان 
مسابقه های علمی ای بود که آقای دکتر امانی 
فرمودنــد و از قبل از انقــلاب و در تلويزيون 
اجرا می شد و بعد هم تا چندسال ادامه يافت. 
من در سال 1361 اســتاد را حضوراً ملاقات 
کردم. ديپلم گرفته بودم و اســتاد ســال بعد 
معلم مدرسة تيزهوشــان شده بود و توانستم 
مستقيم تر از ايشان استفاده کنم. مسابقة علمی با همکاری آقای 
کرامت االله مهربان، اســفنديار معتمدی و حسين دانشفر 
اجرا می شد و خيلی هم جدی بود. معمولًا دانش آموزان کوشا و 

تيزهوش در آن شرکت می کردند. 
و اما اســتاد معتمدی از معلمانی اســت کــه به قول معروف 
پيوسته انرژی مثبت توليد می کند و خواندن کتاب های ايشان 
و به ويژه حضور ايشــان معادل است با دريافت اميد. هميشه از 
رويدادهای مثبت بحث می کند. آنچه در رفتار و گفتار ايشــان 

مهم است نگاه و توجه به زيبايی های آدم هاست.
اســتاد معتمدی ذوق زدة ديدار خوبان و خوبی هاست. وقتی 
بــه فکری نو، فعاليتی نو و کاری خوب از نوع علم، صنعت، هنر 
و ابداع به ويژه از جنس يادگيری و ياددهی می رســد، ذوق زده 
می شــود. حرکت بدن و چهرة شــادش اين را نشان می دهد. 
ذکر خوبان و خوبی ها برايش شادی بخش است و اين شادی ها 
را به ديگران هم منتقل می کند. ايشــان دربــارة تاريخ علم و 
معلم مطلب بســيار تأليف کرده  است. اما مطمئناً چندين برابر 
آنچه چاپ شده اســت، نوشته هايی است که منتشر نشده اند و 
لازم اســت بنياد نخبگان در اين باره اقدام و کســی را مسئول 

جمع آوری نوشته ها و مصاحبه با ايشان کند.

مهندس مجتبی اديبی، رئيس انجمن  شهر سدة لنجان، زادگاه 
استاد

به قول ســعدی: »منت خدای را عزوجل که 
طاعتش موجب قربت است و به شکراندرش مزيد 

نعمت.«
عرض سلام و ادب و احترام خدمت استادان 
عزيز، و تشکر بسيار از مسئولان بنياد نخبگان 
که برگزارکنندة اين مجلس گرامی  شــده اند. 
اين مجلس بزرگداشت به نام استاد اسفنديار 

معتمدی اســت. مــردی که هر کس بهــره ای از دانش و ادب و 
انسانيت برده باشد، با نام ايشان آشناست. مردی که دانش کشور 
و آموزش کشــور و علم فيزيک، بخــش قابل توجهی از خود را 
مديون اين بزرگوار اســت؛ و بنده افتخار می کنم که خدمتگزار 

مردم شهری هستم که زادگاه اسفنديار معتمدی است. 
سدة لنجان شهر علم و ادب، شهر قهرمانان و پهلوانان توانمند، 
پايتخت وزنه برداری کشــور، شــهر مردمان سخت کوش و شهر 
اســتادانی چون استاد اســفنديار معتمدی و برادر ايشان دکتر 
محمود معتمدی اســت. دکتر محمود معتمدی استاد دانشگاه 

پزشکی دانشگاه تهران بود که چند سال پيش درگذشت. 
آقای دکتر امانی در فرمايشات خود »اصالت« را يکی از ويژگی های 
استاد اسفنديار معتمدی نام برد، و اين يک واقعيت است. مردم شهر 
ما، اهالی ســدة لنجان، دکتر اسفنديار معتمدی را ماية مباهات و 
افتخار شهر خود می دانند. هر زمان که ايشان در آنجا حضور می يابد، 
از پيشرفت های شهر و احوال مردم جويا می شود. ايشان و همچنين 

برادر فقيدش دکتر محمود معتمدی، شناسنامة شهرمان هستند.
استاد هر زمان که به شهر خودشان می آيد، جلسه هايی پرشور 
از نويســندگان، شــاعران، اديبان و جوانان تشکيل می شود که 

بسيار آموزنده و اميدآفرين است.
هفتة گذشته در روز چهارشنبه چهاردهم تيرماه 1403 انجمن 
قلم در شهرداری ســده با حضور استاد معتمدی تشکيل شد. در 
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آنجا ايشان تاريخ تحولات جديد شهرمان را از 1320 تاکنون به طور 
دقيق برای حاضران شــرح داد. از جمله گفت که آغاز اين تحولات 
تأســيس »مدرســة الفت« در ســال 1324 بود که در آن افرادی 
تربيت شــدند که پايه گذار تحولات بعدی بودند، به طوری که امروز 
شهرمان شايستة تأسيس دانشگاه شده است و اکنون از سراسرکشور 
در دانشــگاه آن، در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول 
تحصيل اند. استاد معتمدی همواره مشوق جوانان و افتخار شهرمان 

بوده و هست.
با سپاس از همة شما بزرگان

دکتر خدائی، شهردار سدة لنجان
صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه

بشکست عهد صحبت اهل طريق را
گفتم ميان عالم و عابد چه فرق بود
تا اختيار کردی از آن اين فريق را؟

گفت آن گليم خويش به در می برد ز موج
وين جهد می کند که بگيرد غريق را

به نام خداوند بخشندة مهربان
سلام به شما عزيزان و استادان گرامی. خيلی خوش حالم که اين 
سعادت نصيب بنده شد تا امروز در محضر شما بزرگواران در بنياد 
نخبگان و در مراسم تکريم استاد عزيزمان آقای اسفنديار معتمدی 

باشم. 
اســتاد اسفنديار معتمدی مردی است از اهل فرهنگ و آموزش.

هر کس که بهره ای از دانش و ادب و انســانيت برده باشــد با نام 
ايشــان آشناست. مردی است دانشــور که آموزش کشور و به طور 
خاص آموزش علم فيزيک مدرسه ها، بخش قابل توجهی از خود را 
مديون اين بزرگوار است. امروز بنده افتخار می کنم که خدمتگزار 
مردم شهری هســتم که زادگاه استاد اسفنديار معتمدی است. به 
همين دليل به حکم وظيفه و ادب خدمت ايشان و شما استادان و 
فرهيختگان شرفياب شده ام تا در اين مجلس گرامی حضور داشته 

باشم.
برای حضرت اســتاد و تک تک شــما عزيزان آرزوی طول عمر، 
پيروزی و کاميابی می کنم و اميدوارم خدمتگزار شايســته ای برای 

مردم، به ويژه معلمان منطقة خودمان باشم.
در پايان از خاقانی شــروانی مدد می جويــم و هم نوا با وی 

چنين می خوانم:
»مالک الملک سخن خاقانی ام کز گنج نطق
دخل صد خاقان بود يک نکتة غرای من«.

اسفنديار معتمدی
بسم الله الرحمن الرحيم

حضور اســتادان، مؤلفان، کارشناسان و جمع 
دوســتان بسيار گرامی ســلام عرض می کنم و 

سپاس خود را تقديم می دارم.
در پايان خردادماه 1339 آخرين جلسة درس کلاس ما با استاد 
دکتر کمال الدين جناب در دانش سرای عالی بود. ايشان در پاسخ 
دانشجويی که به نمايندگی از دانشجويان از ايشان تشکر کرد، چنين 
فرمود: »کامل ترين معنی سعادت هر انسان رسيدن به رضايت خاطر 
خود است. در ميان صاحبان شغل های گوناگون معلمان بيشترين 
شانس رسيدن به رضايت خاطر را دارند، زيرا کار آن ها آموزش علوم، 
فنون، مهارت ها و پرورش قوای ذهنی کودکان و جوانان و رساندن 
آنان به مقام والای انســانيت است. معلمی که وظيفه شناس است 
آرامش خاطر بيشتری نسبت به شغل های ديگر دارد«. دکتر جناب 
ادامه داد: »اگر هم رفتيد در کلاس درس و تحرکی در دانش آموزان 
ايجاد کرديد و با آن ها دوست شديد تا راز درونشان را با شما در ميان 
بگذارند، بدانيد که از کار خود رضايت خاطر پيدا خواهيد کرد.« و من 
اکنون خدای را شکر می کنم که از ابتدای تحصيل و شغل معلمی 
کسانی در مسير من قرار گرفتند که همه از معلمان بزرگ اخلاق و 
علم و ادب کشور بودند. يادم است نخستين روزی که در روستای 
زادگاهم به مدرســه رفتم مدير مدرسه، که هم معلم چهارم پاية 
ابتدايی و هم مدير، ناظم و دفتردار مدرسه بود مرا به نام خطاب کرد 
و گفت: »اسفنديار خوش آمدی!...« و اکنون بيش از 70 سال است 
پا در هر مؤسسة آموزشی که می گذارم صدای خوش آمد آن مرحوم، 

يعنی محمود عطائی، را می شنوم و انرژی می گيرم.
برای من مدرسه ها، هنرستان ها، دانشکده ها، سازمان کتاب های 
درســی و سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی مقدس بوده اند و 
هستند. و در اين مؤسسه ها با بزرگانی آشنا شدم که شوق زندگی، 
خواندن، نوشتن، تدريس، تحقيق و تأليف و همکاری با انجمن های 
معلمــان و اتحاديــة معلمان را در مــن به وجود آوردنــد. از اين 
شخصيت ها فراوان بودند از جمله خانم توران ميرهادی، که استاد 
بزرگ تربيت بود. احمد بيرشک بود، احمد آرام بود و... . اين ها بر 
ايــن باور بودند که علم و فنی که در جهان وجود دارد بايد به زبان 
شيرين فارسی و ساده ترجمه يا نوشته شود و در دسترس فرزندان 
کشور قرار گيرد. دکتر ابوالقاسم قلم سياه مؤلف کتاب های فيزيک 
و عبدالحسين مصحفی مؤلف کتاب  های رياضی و مجلة رياضی 
يکان و بسياری ديگر که افتخارم نوشتن زندگی نامة اين بزرگان و 

معرفی آن ها به دانش آموزان بوده است.
روزی عزيزی از من پرسيد که بزرگ ترين معلم تو کيست؟ گفتم 
کارگری بود که سواد نداشت اما نظم فکری داشت و من بسيار از او 
آموختم. نظم، برنامه ريزی، مردم داری و محبت به همه بدون انتظار 

پاداش را از او آموختم.
ايران برای ما بسيار عزيز است و برای رسيدن به جايگاه واقعی اش 
بايد بســيار تلاش کنيم و صادقانه هم تــلاش می کنيم. اميدوارم 
همچنان در راهی که رفته ام تا آخرين لحظات حيات همچنان بروم 
و سپاسگزار معلمان و جمع شما دوستان و سرورانی باشم که همراه 

و مشوقم بوده ايد و هستيد.
در پايان اســتاد معتمدی از همســر و فرزندان خود که در اين 
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سال ها در کنار او و در خدمت 
او بوده اند، تشکر کرد.

دکتر ســيدحجت الحق 
حسينی، عضــو هيئت علمی 
مرکــز علوم و ستاره شناســی 

تهران
معتمدی  اســفنديار  استاد 
را بــرای نخســتين بار در يک 
همايش جهانی در دانشــکدة 
مهندســی مــواد و متالورژی 
دانشگاه صنعتی اميرکبير ديدم؛ 
مردی بلندقامت و اســتوار، با 

چهره ای پرصلابت و مهربان.
و  نوشــته ها  پيشــترها، 
کتاب هــای زيادی از ايشــان 
خوانــده بــودم. و در آن حال 
ديدار نويســنده و پژوهندة آن 
آثار برايم بســيار شوق انگيز و 
اميدآفرين بود. استاد معتمدی 

همچون باران، پرسخاوت و بی دريغ، همچون زلال جاری آينه و آب، 
مهربان و نورانی پذيرايم شد و دوستی ما آغاز شد.

دكتر حسن كبير
دکتر حسن کبير قرار بود در مجلس بزرگداشت استاد معتمدی 
حاضر باشد، ولی به دليل حضورنداشتن، متن سخنان او قرائت شد:

به نام خداوند جان و خرد
کزين برتر انديشه برنگذرد

نوشــتاری کوتاه دربارة دســتاوردها و خدمات علمی آموزشی، 
پژوهشی استاد اسفنديار معتمدی معلم مؤثر و برتر تقديم حضار 

گرامی می کنم:
ـ استاد معتمدی ويژگی های مثبت فراوانی را که برای يک معلم 
آدم ســاز لازم است با علاقه مندی و تلاش زايدالوصف کسب کرده 

است. او البته ظرفيت والائی برای اين کار داشته است.
ـ اســتاد معتمدی با برخورداری از ايــن ويژگی ها چند دهه در 
کسوت معلمی پيشــتاز بوده است و در اين راه به دور از ريا، نقش 

ماهرانه، عاشقانه و تحول آفرين ايفا کرده است.
ـ آقای معتمدی در تاريخ علم صاحب نظر اســت و دانش پژوهان 

بسياری را با علمای گذشتة کشورش آشنا کرده است.
ـ ايشان موفق شده  اســت دانش آموزان و ديگر علاقه مندان را با 
علوم تجربی، خاصه فيزيک آشــنا کند و ضمن تأکيد به نکته های 
ايمنی بــه جرئت ورزيدن در اين مهــم وا دارد. اجرای برنامه های 

مسابقه های علمی او را در اين زمينه در تلويزيون از ياد نبرده ايم.
ـ استاد در نويسندگی و تأليف هم چيره دست است و کتاب های 
درســی و غيردرســی زيادی که نوشته اســت از تلاش و همت 

زايد الوصف ايشان حکايت دارد.
ـ آقای معتمدی در مديريت هم توانا اســت. اما پذيرش نقش و 
مســئوليت مديريت از اولويت های ايشــان نبوده است. مع الوصف 
اهتمام به ايجاد تشــکل هايی به صورت انجمن و اتحادية معلمان 

فيزيک در سطح استان و کشور از همت ايشان حکايت می کند.
ـ در مورد ارتباطات انسانی و بهره گيری از آن برای رفع مشکلات 
و افزايش راندمان کار و خستگی زدايی يا کاهش آن در محيط کار 
می توان گفت آقای معتمدی پيشگام است. برای نمونه می توان از 
ارتباط صميمانة او با دبستانی که هشتاد سال پيش تحصيل خود را 
در آن شروع کرده است و تشويق معلمان و ديگر کارکنان آن گفت.

ـ ايشان همکاری های ذی قيمت و مستمری در تأليف فرهنگ نامة 
کودکان و نوجوانان داشته است و دارد.

ـ ايشــان از زمان دانشجويی ارتباط خود را با بسياری از استادان 
به نام در رشته های گوناگون چون پرفسور حسابی، احمد بيرشک، 
توران ميرهــادی و محمدابراهيم باستانی پاريزی، حفظ کرده 
است و با تبادل نظر پيوسته با آن ها بر گسترة علمی، تجربی، تاريخی 

و نقش آفرينی خود افزوده است.
در پايان پيشنهاد می کنم برای کتاب ها، مقاله ها و طرح های استاد 
اســفنديار معتمدی در يکی از مراکز علمی آموزشی نظير سازمان 
پژوهش و برنامه ريزی آموزشی يا دارالفنون غرفه ای در نظر گرفته 
شود و خود ايشان در برنامه ای که ارائه می دهد چند روز در ماه در 
غرفه حضور يابد تا علاقه مندان فرصت کنند سؤال هاي خود را در 
مورد آثار استاد مطرح کنند و اگر برخی داوطلب ورود به اين مسير 

طولانی و آينده ساز هستند، فرصت مشورت با استاد را پيدا کنند.
با آرزوی ســلامتی بــرای آقای معتمدی و تــداوم فعاليت های 

درخشانشان.
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و من الله التوفيق و عليه التکلان.
در نهايت با اهدای ارج نامه توسط سيدسلمان 
ســيدافقهی قائم مقام بنياد ملی نخبگان از 

اقدامات اين استاد ارجمند تقدير شد.
متن کامل اين ارج نامه بدين شرح است:

بسم الله النور
استاد ارجمند جناب آقای  اسفنديار معتمدی

خدمت در مسير علم و دانش برای رشد و تعالی 
کشور امری ممدوح و ستودنی است؛ به ويژه اگر 
اين مهم در راستای آموزش نوجوانان و ترغيب آن ها به فراگيری علم 
و روش مندی پژوهش در حوزه های مختلف دانش باشد، از اهميت 

بيشتری برخوردار می شود.
در همين راستا جای بســی خوش وقتی است که جناب عالی از 
ديرباز دغدغة آموزش برای کودکان و نوجوانان کشور را داشته ايد و 

منشأ خيرات و برکات فراوانی در اين عرصه بوده ايد.
تلاش ها و کوشش های بی دريغ شما به خصوص در آموزش و ترويج 
علم فيزيک برای جوانان و نوجوانان کشور از جمله فعاليت های علمی 
تأثيرگذاری بوده است که حاصل آن را می توان در شکوفايی روزافزون 

اين علم در ميان دانش آموزان و دانشجويان کشور مشاهده کرد.
اينجانب ضمن قدردانــی از تلاش های جهادگونة جناب عالی در 
اين سال های طولانی »ارج نامه« بنياد ملی نخبگان را تقديم حضور 

می کنم و سلامتی همراه با سرافرازی را برايتان آرزو می نمايم.
سيدسلمان افقهی
 قائم مقام بنياد ملی نخبگان

برای ايران عزيز صادقانه تلاش کنيم.
زيباترين تعبير من از استاد معتمدی، به زعم خودم، تجسم عينی 
واژة »معلم« اســت؛ و تو چه می دانی معلم کيست؟! او کسی است 
که بزرگ آموزگار اخلاص و اخلاق، خداپرســتی و ميهن دوستی، 
مهرورزی و فرهنگ، دانش پژوهی و دين خواهی اســت. گواه صدق 

گفتار، ديدن کردار ايشان است.
در طول ســال های دوســتی با اســتاد معتمدی بسيار گفته ام، 
نوشــته ام، خوانده ام، خنديده ام و گريسته ام. در تمام اين روزگاران 
او بــا بزرگی و بزرگواری همراه و پشــتيبان من بوده اســت. ياد و 
خاطرة استاد معتمدی در ذهن من، گراميداشت شادی و صبوری، 

نکوداشت ارتباط انسانی و همدلی است.
اصلًا باورم اين اســت که او مرد فرداســت. ياد اســتاد اسفنديار 
معتمدی خود بزرگداشــت معلم است و فرهنگ، فضيلت است و 
کرامت، نيکويی اســت و بلندهمتی. او در سراسر عمر خويش جز 
از درســتی و راستی، در انديشه و کردار و گفتار راهی نرفته است. 

مسلمانی است ايرانی، با ظاهری آراسته و باطنی وارسته تر.
75 جلد کتاب، صدها مقاله و ده ها ســخنرانی و همايش داخلی 
و خارجــی، جزئی از کارنامة درخشــان عمر اوســت. بزرگ ترين 
دغدغه اش »آموزش وپرورش« است و بالندگی ايران زمين، با نظمی 

بسيار و کوششی پيوسته. در طول ساليان سال گفته است و نوشته 
است، گفته ها را عمل کرده است و نوشته ها را ارزش بخشيده است.

آنچه که امروز می فهمم و می نويسم صداقت، باور و اصالت حقيقی  
شأن معلم است و استاد معتمدی، معلمی موفق، مترجمی کوشنده، 

مؤلفی پژوهنده و انسانی بزرگ است.
نوشته های فراوانش در مجله هايی چون: مهرگان، پيک، دانشمند، 
گنجينه، فرايند، رشــد آموزش فيزيک، رشد آموزش معلم، رشد 
فناوری آموزشی، رهيافت، ميراث جاويدان و از همه مهم تر مقاله های 
ترجمه و تأليف در زندگی نامة علمی دانشوران و فرهنگ نامة کودکان 

و نوجوانان، مبنای داوری در گفتار و کردار است.
استاد معتمدی از تبار اميدآفرينان شورانگيز و فرهيختگان شوريده 
است. او بزرگ مردی اســت که مجموعه ای از فضايل و ارزش های 
انسانی را در خود پرورانده است؛ خودساخته است و بی نياز، استاد 
معتمدی دوست داشتنی است. همه را دوست می دارد و همگان نيز 
دوستش می دارند و سهم من در اين ميان بيشتر است، چه آنکه او 

استاد، دوست و پدری مهربان و دانشمند است.
وقتی که با قامت بلندش برای بوســيدنم خم می شود، فروتنی، 
بزرگی و دوستی را باور می کنم. هنگامی که پناه گريه ها و غصه هايم 
می شود. شادمانی و شکيبايی، اميدواری و خردورزی نثارم می کند؛ 
آن وقت پدری دلســوز، دوســتی همراه و استادی خردمند است. 
استاد معتمدی هميشه از شادی و فرزانگی می گويد، از دوستی و 

سازندگی، و از مهربانی و بالندگی. 
ای عزيز، آنچه نوشــته ام باور دل است؛ يقين عقلی است؛ ايمان 

عاطفی است و در يک کلام اصلًا نياز آدمی است.
بدرود!

و سرانجام هدايايی از طرف بنياد ملی نخبگان، سازمان پژوهش 
و برنامه ريزی آموزشی، انجمن تکريم مفاخر آموزش وپرورش و نيز 

دوستان استاد معتمدی به ايشان اهدا شد.

سرکار خانم دکتر رضوان حکيم زاده »مديرعامل انجمن تکريم 
مفاخــر آموزش وپرورش« نيز در اين دقايق ضمن اعلام تشــکيل 
انجمن مفاخر آموزش وپرورش، از خدمات استاد معتمدی ياد و اعلام 
کرد که يکی از کارهای مهم ايشان معرفی گذشتة تاريخ و فرهنگ 
ايران زمين و پيوند جامعة کنونی ايران با گذشتة پرافتخار آن است.
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